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ــوك اول نفتي مطرح  مفهوم امنيت انرژي پس از ش
شد. بي ترديد نفت كالايي استراتژيك است و چون 
ــع نفتي تفاوت  ــدة آن با نقاط تمركز مناب ــاط مصرف عم نق
ــده است. در اينجا  دارد، به پديده اي ژئوپلتيك هم تبديل ش
ــبهه را مطرح كنم كه آيا واقعا  ــش و ش مي خواهم اين پرس
ــكل گيري مفهوم امنيت انرژي مقدم  شوك اول نفتي بر ش
ــد كه غرب، نفت را كالايي استراتژيك تصور  بود و باعث ش
كند يابرعكس؛ يعني آيا امريكاييها پيش از آن به اين نتيجه 
ــيده بودند كه نفت كالايي استراتژيك است و نمي توان  رس
ــرد و بر اين  ــاز و كار بازار واگذار ك ــه س ــت آن را ب سرنوش
ــة جهانيان و  ــاق بيفتد تا هم ــوكي اتف ــاس لازم بود ش اس
دست كم كشورهاي صنعتي هم اين واقعيت را بپذيرند. البته 
نمي خواهم دربارة تقدم و تأخر در اين زمينه نتيجه اي بگيرم، 
ــكل گيري شوك  اما معتقدم كه اين رويكرد امريكاييها در ش
ــت و در واقع شايد بتوان گفت كه امريكاييها  نفتي تقدم داش

براي ايجاد شوك نفتي نيز چراغ سبز نشان دادند. 

مفهوم امنيت انرژي از نظر كشورهاي غربي شامل 
مؤلفه هاي زير است:

1 - 2- دسترسي مطمئن، تضمين شده، آسان و دائمي 
ــعه  به انرژي ارزان براي تأمين نيازهاي اقتصاد مدرن و توس

و رشد اقتصادي؛
2 -2- خودكفايي در زمينة انرژي و به حداقل رساندن 
ــورها را به مناطق  ــتگي به انرژي وارداتي كه اين كش وابس
ــاس خليج فارس  ــان، از جمله منطقة حس ــرون از خودش بي

وابسته مي كند؛
ــتراتژيك انرژي و وارد كردن  ــاد ذخاير اس 3 -2- ايج
ــردن بازار نفت و  ــورس براي رقابتي ك ــت به بازارهاي ب نف

خارج كردن كنترل بازار از دست اوپك؛ 
ــان اطلاعات انرژي و خط دهي به  4 -2- كنترل جري
ــاي بلندمدت در  ــق پيش بينيها. اين پيش بينيه بازار از طري
ــه توليد ظرفيتهاي  ــو اوپك را وادار ب ــورهاي عض واقع كش
ــن ظرفيتهاي مازاد، امنيت را براي  مازاد مي كند، چون همي

بازار نفت به ارمغان مي آورد؛
5 -2- كنترل مسيرها و مبادي توليد و انتقال انرژي.

ــئله سازگار كردن توسعة انرژي با محيط  بعدها نيز مس
ــت يا همان بحث توسعة پايدار مطرح شد و به مباحث  زيس

امنيت انرژي در جهان دامن زد. 
نكتة مهم اين است كه تمامي اين سياستها، با قيمتهاي 

ــن قيمتهاي خيلي  ــود و به نظر م ــالاي نفت تمهيد مي ش ب
پايين نفت چندان مورد رضايت امريكا و كشورهاي صنعتي 

نيست، چون سياستهاي امنيت انرژي را تأييد نمي كند.
 

ــوك اول نفتي در سال 1975، كشورهاي   پس از ش
ــه مكانيزم  ــي انرژي را ك ــي، آژانس بين الملل غرب
ــد. امريكاييها  ــكيل دادن ــياري دارد تش آرا در آن اهميت بس
ــد، چون ميزان  ــن آژانس برخوردارن ــترين رأي در اي از بيش
ــورها را حجم بازرگاني آنها تعيين مي كند و بر اين  آراى كش
اساس امريكا به همراه هم پيمانانش مي تواند در اين آژانس 
تأثيرگذار باشد و تقريباً مي توان گفت كه سياستهاي آژانس 
با سياستهاي انرژي امريكا يكي است. شايد يكي از اسنادي 
كه تأييد مي كند پس از سالها اين سياستها هنوز تغيير نكرده 
 National Energy ــند مي 2001 با عنوان ــت، س اس
Policy باشد كه در اوايل رياست جمهورى آقاي بوش در 

آن بازنگري شد. مهمترين اين سياستها عبارتند از:
ــاد از طريق  ــرژي در اقتص ــهم ان ــش س 1 -3- كاه
بهينه سازي مصرف و مديريت تقاضا و بهبود مستمر شاخص 
ــدت انرژي كه هرگز رها نشده و اخيراً با بالا رفتن قيمت  ش

نفت شاهد موج جديدي از توجه به اين مسئله هستيم. 
2 - 3- متنوع سازي منابع و مبادي تأمين. يعني انرژي 
ــيرهاي مختلفي هم  ــود و از مس ــع مختلف تأمين ش از مناب
ــت مصرف كننده برسد. در اين زمينه، نگاه ويژه اي به  به دس
ذغال سنگ داشته و بر آن تاكيد كرده اند. از جمله كميتة ويژة 
ــنگ تشكيل شده است. بر اين اساس ديده مي شود  ذغال س
كه بين سال 1973 تا 2005 سهم نفت خام در تأمين انرژي 
ــورها كاهش زيادى يافته و سهم ذغال سنگ تقريباً  اين كش
ثابت مانده است. حال آنكه اگر روند قبلي ادامه پيدا مي كرد 
ــاهد افزايش بسيار زياد سهم نفت و كاهش سهم  امروزه ش

ذغال سنگ در تأمين انرژي غرب مي بوديم. 

ــتهاي امنيت انرژي بيشتر بر نفت خام   تأكيد سياس
ــت. از جمله اين سياستها مي توان به موارد  بوده اس

زير اشاره كرد:
1-4- كاهش سهم نفت در سبد انرژي؛

2-4- كاهش سهم اوپك و خليج فارس در توليد نفت 
جهان؛ يعني هم سهم نفت به حداقل برسد و هم نياز غرب 
ــمال كه  ــود، از جمله درياي ش ــادي ديگري تأمين ش از مب
توليد در آن عمدتاً از 1975 به بعد آغاز شده است. قيمتهاي 

ــهيل كرده و توجيه اقتصادي بدان  بالاي نفت هم آن را تس
ــيده است. بدين ترتيب عملاً سهم اوپك كاهش يافته  بخش
ــت.  ــت مازاد توليدي هم در اوپك به  وجود آمده اس و ظرفي
ــت داده و كمتر از  بنابراين اوپك به تدريج بازار خود را از دس
ــب قيمتها را حفظ  ــود توليد مي كند تا بدين ترتي ظرفيت خ
ــي از اهرمها و  ــن ظرفيت مازاد هم به يك ــد. بعدها همي كن
ابزارهاي آژانس بين المللي انرژي براي كنترل تحولات بازار 

انرژي تبديل شد. 

ــت كه از   ــهايي نيز مواجه اس امنيت انرژي با چالش
جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-5 - چالش بخش حمل و نقل: 70 درصد نفت خام 
دنيا فقط در بخش حمل و نقل مصرف مي شود و اگر بتوان 
ــوخت جايگزيني در بخش حمل و نقل يافت كه توانايي  س
رقابت با بنزين را داشته باشد ـ كه به نظر من به  رغم تبليغات 
ــول عظيمي در  ــت ـ تح ــيار، هنوز اين اتفاق نيفتاده اس بس
بخش انرژي و امنيت آن در دنيا ايجاد مى شود. به تازگي هم 
ــتفاده از ذرت براي توليد  به دليل بالا رفتن قيمت بنزين، اس
ــت كه خود منجر به  ــول در امريكا افزايش پيدا كرده اس اتان

ايجاد بحران غلات در دنيا مي شود؛
ــدگان بزرگ، جديد و خارج  2-5 - چالش مصرف كنن
ــالهاي 1975 تا 2003  از كنترل: مصرف انرژي چين بين س

ــه دو برابر  نزديك ب
ــن  اي ــت.  اس ــده  ش
ــت كه  ــي اس در حال
ــورهاي  كش مصرف 
OECD كاهش و 
مصرف آسيا به شدت 
كرده  ــدا  پي افزايش 
ــن  ــت. همــچني اس
ــورهـــا  كـش ايـن 
ــتهاي  سـياس تحت 
OECD نيستـند و 

ــتانداردهاي لازم را رعايت نمي كنند. بر اين اساس يكي  اس
از عمده ترين تلاشهاي آژانس بين المللي انرژي در سالهاي 

اخير زير پوشش قرار دادن اين كشورها بوده است؛
ــمگير سوختهاي  ــهم چش 3-5 - ناكامي در تحقق س
ــة 1970 به  ــترده اي كه از ده ــهاي گس پاك: به رغم تلاش
ــو صورت گرفته است، انرژيها نو و پاك مانند انرژي  اين س


